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  چکیده

وحیدي دعاي صباح منسوب به امام علی علیه السلام است. این دعاي شریف سرشار از مضامین ت

است که می توان گفت از مهمترین مباحث مطرح شده در دعاي صباح است. از آن جا که توحید و 

مراتب آن یکی از مهمترین اصول مسلمانان است، تحلیل و تببین آن در این دعا از نگاه نگارنده 

اصول  مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل و بررسی بر اساس مبانی ملاصدرا است و دلیل آن،

بنیادینی از جمله اصالت وجود است که در حکمت متعالیه وجود دارد. فراز هاي ابتدایی دعاي 

صباح مؤید اصالت وجود ملاصدرا است که این اصیل بودن وجود، گامی نو و بلند در جهت موحد 

بودن و موحد شدن است. آمیختن عرفان و فلسفه دیگر ویژگی اصول صدرایی است که کمک 

در جهت تحلیل فرازهاي توحیدي دعاي صباح بود. این مقاله با هدف تببین مباحث در شایانی 

قالب توحید نظري و توحید عملی، با اصول صدرایی، شرحی بر فرازهاي توحیدي دعا ارائه کرده 

  است.
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  . مقدمه1

تواند کلیاتی را از آن بفهمد، باطنی ظاهري که دارد و انسان می که قرآن کریم علاوه بر همان گونه

ژرف نیز دارد که با تفسیر آگاهانه، به عمق معانی پی برده خواهد شد، روایات و احادیث و ادعیۀ 

السلام  هم که خود در راستاي کلام الهی هستند، علاوه بر ظاهر، باطنی دارند که با معصوم علیهم

شود. اما تفسیر به چه معناست و علت تفسیر و براي اهل تفکر و تدبر آشکار میتفسیر، ژرفاي آن 

شود که به معنا و مفهوم یی اطلاق میهایآگاهالسلام چیست؟ تفسیر به مجموعه شرح ائمه علیهم

آید. در تفسیر، تطابق و توافق بین لفظ و معنا باید محفوظ و توضیح و تشریح از مطلبی به دست می

توان نسبت داد. البته این مسئله را ه در غیر این صورت هر چیزي را به مطلب مورد نظر میبماند ک

تواند نمی کسچیهالسلام نیز باید در نظر داشت که در مورد تفسیر آیات و کلام معصومین علیهم

). 30: ص1381دهد (مروتی، مدعی شود که تفسیر کامل و جامعی را از این آیات یا روایات ارائه می

شود. از آن جایی که دعاي صباح، سرشار از مضامین ي گوناگون انجام میهاروششرح و تفسیر با 

رفیع، به خصوص مسئلۀ توحید است، شرح آن با مبانی صدرالمتألهین، شایسته است. زیرا اصول 

  حکمت متعالیه به نیکویی مبحثی همچون توحید را تبیین کرده است. 

لمانان توحید است. جایگاه توحید به حدي است که حتی ادیان دیگر یکی از اصول دین نزد مس

همچون مسیحیت نیز سعی در توجیه قاعدة تثلیث خود داشته و با دلایلی اقرار به توحید دارند. 

السلام،  مسئلۀ آیات بسیاري از قرآن کریم مربوط به توحید است. در دعاها و مناجات ائمه علیهم

شود و این نشان از اهمیت این مهم دارد. از اصول اصلی دعا محسوب میتوحید و خداشناسی یکی 

توحید به معنی اقرار قلبی به یکتایی خداي جهان است. اعتقاد به توحید در دین اسلام به صورت 

تقلیدي جایز نیست و هر کس موظف است با علم و معرفت، یگانگی او را بشناسد. انسانی که پا در 

اگر بتواند با معرفت صحیح راه را بپیماید به طور حتم، خود، وحدت حق را  گذاردیماین مسیر 

مشاهده خواهد کرد. از دیرباز فلاسفۀ اسلامی با برهان و دلیل سعی در اثبات توحید واجب الوجود 

. یکی از اندکردهي را کسب ریگچشمیی هاتیموفقتوان گفت در این مسیر اند که میداشته

ی برداشت، ملاصدراي شیرازي است که به خداشناسنو و ارزشمند در مسیر  ي که گامیافلاسفه

گرفت. او با » صدرالمتألهین«خاطر همین نگاه خاص به مسئلۀ توحید، از جانب اساتید خود لقب 

بنا نهاد تحول عظیمی در فلسفۀ اسلامی ایجاد کرد » حکمت متعالیه«اصولی که در مکتبش یعنی 

فلاسفۀ اسلامی و حتی فلاسفۀ غربی را پاسخ داد. یکی از  پاسخیبي هاپرسشو بسیاري از 

است. تا قبل از ملاصدرا مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیت » اصالت وجود«ترین اصول او اصل مهم

توان دریافت که به این موضوع توجه مطرح نبوده است. اما با مراجعه به براهین فلاسفۀ پیشین می

. دعاي صباح امیرالمؤمنین اندنپرداختهاصل و جداگانه به بررسی آن اند؛ ولی به طور یک داشته

السلام سراسر مضامین توحیدي است که برخی از فرازهاي آن تأییدي بر اصالت وجود است. علیه
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رفانی اصول ع - حضرت فقراتی را اختصاص به توحید و خداشناسی داده است که با تحلیل فلسفی

شود. چون کلام، کلام معصوم است و هر فقره از دعا داراي واضح میهاي آن صدرایی برخی از بطن

هاي پنهانی است و با شکافتن هریک، بطن دیگري در آن نهفته خواهد بود، از کلمۀ برخی بطن

  استفاده شد.  

 

  . اصالت وجود2

ع اللَّیلِ الْمظْلمِ بِغَیاهبِ تَلَجلُجِه و أَتقَْنَ صنْع اللَّهم یا منْ دلَع لسانَ الصباحِ بِنُطْقِ تَبلُّجِه و سرَّح قطَ«

جِهسِ بِنُورِ تَأَجالشَّم اءیض شَعشَع و رُّجِهیرِ تَبقَادی مارِ فوالد الْفَلَک.«  

این فرازهاي دعا اشاره به ماهیاتی دارد که توسط وجود از عدم بیرون آمده و با وجود، هست 

در بخش اول دعاي صباح، سخن از بیرون کشیدن زبان صبحدم و پراکنده کردن ظلمات اند. دهش

؛ خدایا! و سرَّح قطَع اللَّیلِ الْمظْلمِ بِغَیاهبِ تَلَجلُجِهاللَّهم یامنْ دلَع لسان َالصباحِ بِنُطْقِ تَبلُّجِه «است 

ي شب تاریک را با هاپارهبه بیان تابناك آن و پراکنده ساخت اي که بیرون کشید زبان صبحدم را 

). اصالت وجود در کلام ملاصدرا این طور بیان 2و  1فقره » (هاي سیاه سرگردانی که داشتآن توده

شود که؛ هرگاه اشیاء و موجودات متکثر در نظر گرفته شوند، یعنی وجود مطلق در نظر گرفته می

شود اشیائی هستند که از اطراف موجودند نگاه شود، آن چه مشاهده مینشود و به وجوداتی که در 

و بدون وجود، تحقق و ظهوري ندارند. از طرفی از حیطۀ وجود خارج  اندگرفتهمبدأ وجود نشأت 

نیستند و از طرف دیگر وجود صرف هم نیستند. چون صرافت، ملازم وحدت و بساطت و منافی 

. در نتیجه این موجودات متکثرندشود که موجودات دیده میکثرت است. در حالی که به وضوح 

  ). 39: ص1363ي وجود صرف و تعینات وجود مطلق هستند (ملاصدرا، هاشدهنازلمتکثر 

هاي سیاه ي شب تاریک و تودههااز پارهتوان در تفسیر فقرات اولیه چنین گفت: منظور پس می

نور وجود روشن شوند و از عدم خارج شده و پا به سرگردان ماهیات امکانی هستند که منتظرند با 

هاي سیاه سرگردان هم ماهیات امکانی هستی گذارند. تاریکی و ظلمت، همان عدم است و توده

هستند که تا قبل از وجود، سرگردان و در وادي امکان قرار دارند. در اولین فقرة دعا یعنی بیرون 

 کنندةروشنالسلام با تشبیهی زیبا وجود را لیهکشیدن زبان صبح به وسیله نطق، حضرت علی ع

السلام ي ادبی امام علیههاهیآراو دیگر  هااستعاره. استفاده از تشبیهات و دیفرمایمظلمت عدم، بیان 

نکتۀ دیگري نیز هست. در زمانی که اصطلاحات  دربردارندةدر این دعا علاوه بر زیبا کردن کلام، 

به خاطر عدم درك و فهم آن دوران، حقیقت  توانستندینمشت و ائمه فلسفی در بین مردم رواج ندا

یمرا براي مردم با زبان علم و منطق بیاورند، لاجرم از تشبیه و استعاره براي بیان حقیقت استفاده 

. نکتۀ دیگر این است که انسان با درگیر شدن با اصطلاحات و کلمات علمی و تخصصی، کردند

ها را بیشتر کند. در نتیجه سالک براي طی کردن مسیر الی االله، باید بممکن است براي خود حجا
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و از طی  برد کاراین اصطلاحات را فقط براي فهم بیشتر و هموار کردن مسیر و یقین بیشتر به 

  طریق اصلی، غفلت نکند.

ظهور وجود صرف و تنزل آن، وجودي مطلق و ظهوري بدون تعین و نوري بدون رنگ است. این 

ها نیست. اما وقتی در مراتب امکان تنزل از قیود و تعینات و رنگ کدامچیهدر مقام ذات  وجود

شود. ها میکند، متعین به تعینات اشیاء و رنگش به رنگ آنکند و بر هیاکل ممکنات تابش میمی

عالم نفوس که  ها ظهور عقول هستند. پس عالم دهر. اول آنندیآیمدر این حالت عوالم پدید 

و گاهی به » نفس رحمانی«اطقه و بعد از آن عالم ناسوت است. این فیض وجود مطلق را به ن

). منشور نور بهترین مثال براي این مسئله است. نور 41اند (همان، صتعبیر کرده» رحمت واسعه«

کند، نازل شده و از هاست اما وقتی از منشور عبور میدر بالاي منشور داراي تمامی رنگ رنگیب

توان گفت هاي آن به طور جداگانه نمایان خواهد شد. پس می، پس رنگرسدیمحدت به کثرت و

هاي ابتدایی این دعاي شریف دال بر اصیل بودن وجود هستند و آن چه که در هستی که فقره

. چون وجود فقط یکی است و آن هم وجود مطلق وجودندي هاافتهوجود یافته، در واقع تنزل ی

فقره » (یا منْ دلَع؛ اي آن که بیرون کشید: «دیفرمایمالسلام ر که حضرت علی علیهطواست. همان

که توسط  اندعدماز  هاشدهدهد و باقی همه بیرون کشیده )، یعنی فقط یکی است که وجود می1

در کلام . این وجود مطلق همان حقیقت است که رندیگیماو، یعنی وجود مطلق، وجود عاریتی 

 منشأحقیقت شیء عبارت است از چیزي که واجب الوجود، حقیقت هر چیزي است؛ زیرا  ملاصدرا

آثار و احکام آن شیء باشد. این حقیقت چیزي جز وجود نیست. چون ماهیات بدون وجود، آثار و 

احکامی ندارند. پس وجود حقیقت هر شیء است. هرگاه همۀ اشیاء به واسطۀ وجود، صاحب 

حقیقت بنفسه است و اشیاء صاحب حقیقت بالغیر هستند (ملاصدرا،  حقیقت شوند، وجود صاحب

). واجب الوجود آن وجود محض است که حقیقت وجود است. او حد و نهایتی ندارد. 10: ص1363

چون حد و نهایت مخصوص عدم است. عدم هم نقیض وجود است. هیچ چیزي مقتضی نقیض خود 

وة امکانی در واجب الوجود و همچنین نداشتن نهایت بودن و عدم نقص و عدم قنیست. پس بی

). واجب الوجود ماهیت ندارد و اگر خواسته شود که 46شود (همان، صماهیت براي او اثبات می

ماهیتی براي او در نظر بگیرند، انیت واجب الوجود همان ماهیت اوست. او جز وجود خاص واجبی، 

دارد، وجودش عارض بر ماهیت است. امر ماهیتی ندارد. چون هر موجودي که وجود و ماهیت 

عرضی به علت نیاز دارد و علت عروض، یا نفس ماهیت است یا امري خارج از آن. اگر ماهیت علت 

وجود باشد، ماهیت موجود باید بر وجود، متقدم باشد. تقدم ماهیت موجود بر وجود امکان ندارد. 

د معلول است یا علت وجود امري خارج گردد یا عین وجوزیرا وجودي که ماهیت به آن متصف می

از ماهیت است. در صورت فرض اول؛ وجود باید به وجود دیگر مسبوق باشد و آن وجود نیز وجودي 

. تسلسل باطل و در نتیجه تقدیم ماهیت موجود بر وجود انجامدیمکه به تسلسل  دیجویمدیگر 
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علتی خارج از ذاتش نیاز دارد ممکن نیست. در صورت فرض دوم؛ هر موجودي که در وجودش به 

ممکن الوجود است. پس اگر واجب ماهیت داشته باشد، مستلزم امکان اوست و این خلاف فرض 

ي از امکان در او نیست اشائبهاست. چون بر اساس فرض، واجب الوجود، موجودي است که هیچ 

  ). 55: ص1380(ذبیحی، 

که  انکار کرد توانینمثر پیرامون خود را درست است که وجود فقط یکی است، اما موجودات متک

در این صورت فرد منکر، متهم به سوفسطایی خواهد بود. پس باید درك کرد که این موجودات 

  و چه خصوصیاتی دارند.  اندآمدهمتکثر چگونه به وجود 

که از  داندیی از نور قیومی میهاهیساملاصدرا تمامی وجودات امکانی را اعتبارات و شئون واجب و 

و تابع بودن و تعلق به غیر داشتن  اندمحضها در ذات خود فقر نظر هویت هیچ استقلالی ندارند. آن

ها فقط تابعان یک حقیقت هستند. در نتیجه حقیقت فقط ها است. بنابراین آنعین حقیقت آن

ي هاتابشیکی است که غیر آن حقیقت، همه شئون و فنون و حیثیات و اطوار و لمعات نور و 

). واجب الوجود سرچشمۀ وجود است و هر 47، ص1: ج1389تجلیات ذات هستند (ملاصدرا، 

تعالی است. هر جا وجود حقیقی هست وجود ذاتی هم هست. این موجودي نورانیتش به وجود حق

تعالی منحصر است. پس وجود حقیقی به ذات او دو مساوق یکدیگرند. وجوب ذاتی به ذات باري

و وجودشان چیزي جز ربط  اندباطلو موجودات مجرد مادي عالم، همگی هالک و اختصاص دارد 

). علاوه بر فقرات ابتدایی دعا، در فقراتی دیگر نیز مؤیدي براي اصالت 64: ص1380نیست (ذبیحی، 

لج تُولج اللَّیلَ فی النَّهارِ و تُو«فرماید: وجود، وجود دارد که البته آیات قرآن کریم است که می

ز را النَّهار َفی اللَّیلِ و تُخرِْج الْحی منَ الْمیت و تُخْرِج الْمیت منَ الْحی؛ شب را در روز فرو بري و رو

). 51و  50 يهافقره» (ي و زنده را از مرده بیرون آوري و مرده را از زنده برون آريدرآوردر شب 

. شب و تاریکی در واقع نیستی اندیامکانو عدم یا وجودات ي نبود هاندهینما» میت«و » لیل«

شده و نشانی از وجود و هستی را در خود نمایش » حی«یعنی روز و روشنایی، » نهار«هستند که با 

دهند. توضیح بیشتر این است که؛ بیرون آوردن مرده از زنده، به معنی این است که امکاناتی که می

. در مورد بیرون آوردن رندیگیممردگان قرار دارند، حی شده و وجود  قبل از وجود در ردیف عدم و

یابد. زنده از مرده نیز همین طور است. یعنی زنده که همان وجود است از امکان و عدم رهایی می

توان چون از فعل مضارع در این فقرات استفاده شده است و فعل مضارع استمرار را در پی دارد، می

در جهان مادي بوده و ادامه خواهد داشت. پس  هاشدني خلقت این زنده و مرده گفت که از ابتدا

در واقع فقرات مورد بحث در این بخش، نشان از اصیل بودن یک حقیقت دارند که سرچشمۀ 

اللَّه نوُر السماوات و الْأَرض َمثَلُ نُورِه «فرماید: طور که خداوند میتمامی وجودات است همان

زجاجۀٍ الزُّجاجۀُ کَأَنَّها کَوکَب دري یوقَد منْ شَجرَةٍ مبارکَۀٍ زیتوُنَۀٍ کاةٍ فیها مصباح الْمصباح فی کَمشْ

 ها و زمینخدا نور آسمان؛نُورٍء و لََو لَم تَمسسه نار نُور على لا شرَْقیۀٍ و لا غَرْبِیۀٍ یکاد زیتُها یضی
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آن شیشه . اى استاست مثَلِ نور او چون چراغدانى است که در آن چراغى، و آن چراغ درشیشه

گویى اخترى درخشان است که ازدرخت خجستۀ زیتونى که نه شرقى است و نه غربى، افروخته 

روشنى برروى . روشنى بخشد -هر چند بدان آتشى نرسیده باشد - نزدیک است که روغنش. شودمى

  ).35(نور،  »روشنى است

  

  . اثبات توحید3

»هاتیفۀ ِکَیلائمنْ مل َّعو َج هخْلُوقَاتۀِ مانَسجن ْمتَنزََّه َعو هبِذَات هلَى ذَاتل َّعنْ دامی.«  

 وچراچونبرخی معتقدند که چون اسلام یعنی تسلیم، پس باید هر چه در اسلام هست بدون 

گره از کار فرو بستۀ  خواهندیماند که سفه را محکوم به کسانی کردهپذیرفته شود. برخی حتی فلا

مشغول حل معماهاي ریاضی هستند و به همین خاطر است  دانانیاضیرخدا باز کنند و همچون 

). اما آیا 7: ص1375(سروش،  اندفتادهینکه فیلسوفان بر خلاف پیامبران چندان مقبول خلایق 

؟ آیا خداوند در کتاب الهی آوردندینمات خود و خدایشان و کتابشان پیامبران خود حجتی براي اثب

ي که از امامان اهیادعقرآن کریم، خلایق را دعوت به تعقل و تفکر نکرده است؟ آیا احادیث و 

السلام به جا مانده است، کم از برهان و استدلال است؟ دعاي صباح یکی از مناجاتی معصوم علیهم

دلال است. اثبات توحید در این دعا چنان زیبا و محکم بیان شده که هر است که سرشار از است

یا منْ دلَّ علَى ذَاته بِذَاته و تَنَزَّه عنْ مجانَسۀِ «دلیل و برهانی در مقابل آن تسلیم است. فقرات 

- ودش به خودش و منزه است از هممخْلوُقَاته و جلَّ عنْ ملائمۀِ کَیفیاته؛ اي که راهنمایی کرد بر خ

-5(فقرات » هاي عالم خلقتجنسی (و مشابهت با) مخلوقاتش و برتر است از سنخیت یا چگونگی

)، متضمن این معنی هستند که: واجب الوجود منتهی الیه سلسله حاجات و تعلقات است. پس 7

با این اوصاف و وجودش متوقف بر هیچ چیزي نیست. او بسیطۀ الحقیقه است. چنین موجودي 

خصوصیات، واجب الوجود بالذات و واجب الوجود از جمیع جهات است. هیچ موجودي در عالم کفو 

شأن و مشابه با او نیست ذات او از لحاظ تمامیت و فضیلت موجود داراي جمیع کمالات و و هم

). 161: ص1394منبع کلیۀ خیرات است به این معنی که ذات او تام و فوق تمام است (ملاصدرا، 

تام به معنی کمال مطلق و فعلیت محض و مطلق است، فوق تمام یعنی علت و مبدأ اصلی هر تام و 

  ).62: ص 1396کاملی و منبع ازلی هر تمامیت و کمالی است (مصلح، 

توان گواهی خدا بر خود را اثبات کرد: خداوند در فرازهاي مربوط به این بخش، با رد تسلسل نیز می

دهد که او خداي یکتاست و حاجت به گواه دیگري ندارد؛ زیرا اگر گواه دومی براي میخود گواهی 

تصدیق اولی لازم باشد، آن دومی هم به نوبۀ خود محتاج گواه سومی است و وضع به همین صورت 

گواه خود بوده و نیاز به  نفسهیفادامه خواهد داشت تا سرانجام این سلسله به گواهی ختم شود که 

توان را در دعاهاي دیگر هم می فرازها). نمونۀ این 27: ص1375دیگري نداشته باشد (سروش، گواه 
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همین  قاًیدقالسلام نیز مشاهده کرد. براي مثال فرازي از دعاي ابوحمزة ثمالی از امام سجاد علیه

وتَنی إِلَیک و لَو لا أنَْت لَم أَدرِ ما بِک عرَفْتُک و أنَْت دلَلْتَنی علَیک و دع«فرماید: استدلال را بیان می

أَنت؛ به وسیلۀ خودت من تو را شناختم و تو مرا بر خود راهنمایی کردي و به سوي خود خواندي و 

 ).186(قمی، ص» اگر تو نبودي من ندانستم که تو کیستی

و علامه طباطبایی  برهان دیگر براي اثبات توحید، برهانی است که برخی فلاسفه از جمله ملاصدرا

شود؛ اگر دو به این صورت بیان می ). برهان267، ص14: ج1417(طباطبایی،  اندجستهاز آن بهره 

واجب الوجود فرض شود واجب الوجود دوم باید از واجب الوجود اول ذاتاً منفصل باشد؛ زیرا علاقۀ 

د یکی از آن دو معلول آیذاتیه بین دو واجب الوجود محال است. دلیلش این است که لازم می

دیگري باشد یا هر دو معلول یک علت واحد باشند که در هر دو صورت اول خلاف فرض است 

). این برهان به برهان تمانع معروف است که در قرآن مجید نیز به آن 47: ص 1363(ملاصدرا، 

نَ اللَّه رب الْعرْشِ عما یصفُونَ؛ اگردرآن ها لَوکانَ فیهِما آلهۀٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسدتا فَسبحا«اشاره شده است 

پس . شد) تباه مى) جز خدا، خدایانى (دیگر) وجود داشت، قطعاً (زمین و آسمان(زمین و آسمان

  ). 22(انبیاء، » کنندمنزّه است خدا، پروردگار عرش، از آنچه وصف مى

ایی که واجب الوجود علتی ندارد، پس معرفی برهان چهارم از گواه بودن خداوند بر خودش: از آن ج

هم ندارد. در نتیجه برهانی نیز براي او نیست. چون برهان شیء از علت آن شیء گرفته شده است. 

پس وقتی علتی ندارد، برهان هم نخواهد داشت. در نتیجه ذات او خود شاهد بر ذات خود و بر 

  ). 46: ص1363وحدانیت ذات خود است (ملاصدرا، 

که خداوند خودش بر خودش دلیل و برهان است: شناخت کنۀ ذات واجب ل پنجم براي ایندلی

تعالی براي انسان مقدور نیست، زیرا درك حقیقت واجب تعالی متوقف بر این است که واجب تعالی 

). عدم 71: ص1380در ذهن حاضر گردد که این حضور در ظرف اذهان ناممکن است (ذبیحی، 

تعالی فاصله و از حق ختهیآمعقول انسان است. عقول با ماده و لواحق آن  درك او به سبب ضعف

- گرفته است. سرچشمۀ این دوري، ذات ممکن و مقارن بودن با ماده است نه از جانب خداوند. باري

تعالی به خاطر عظمت و رحمت فراگیر و شدت نورانیت و غیر متناهی بودنش از همۀ اشیاء به 

شاید انسان به مقام تجرد برسد، اما توان گریز از معلولیت و متناهی بودن را است.  ترکینزدانسان 

). چون شناخت ذات ممکن نیست، عقل ابتدا مفهوم موجودیت انتزاعی را 80و79ندارد (همان، ص

گوید: این مفهوم انتزاعی، مبدأ دارد و این وجود انتزاعی بالذات از تصور و سپس به حکم برهان می

شود که غیر از خداوند ). در نتیجه با این پنج دلیل اثبات می72گردد (همان، صآن منتزع می

که با غیر خود تعالی باشد، او منزه است از اینتواند دلیل بر وجود و توحید باريدلیل دیگري نمی

ه عنْ و تنََزَّ«ی با آنان منزه است سنخهمبخواهد اثبات شود، زیرا که او برتر از مخلوقات است و از 

جنسی (و مشابهت با) مخلوقاتش و مجانَسۀِ مخْلوُقَاته وجلَّ عنْ ملائمۀِ کَیفیاته؛ و منزه است از هم
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). دلیل این عدم سنخیت در فلسفۀ 7و6(فقرات » هاي عالم خلقتبرتر است از سنخیت یا چگونگی

این خاطر است که خداوند جوهر  ملاصدرا به این صورت است که: عدم سنخیت با مخلوقات به

شد، در این اي ممتاز میبایست از سایر جواهر به وسیلهندارد، اگر داراي جوهر بود به ناچار می

شد و ترکیب در واجب الوجود محال است. ذات او اجل از صورت ذات او مرکب از جنس و فصل می

یا جده یا فعل و انفعال و مقارن با این  ارفع از آن است که داراي کیف یا کم یا وضع یا متی یا این

  ).165: ص1394اوصاف و اعراض باشد (ملاصدرا، 

  

  . مراتب توحید4

توحید مراتبی دارد که بعد از اثبات توحید باید مراتب آن شناخته شود. توحید نظري و توحید 

. توحید نظري ندشویمیی تقسیم هاشاخهها نیز به عملی دو مرتبۀ توحید هستند که هر کدام از آن

نیز اقسامی دارند.  هاقسمو هر کدام از این  شودبندي میبه سه قسم ذاتی، صفاتی و افعالی دسته

  توحید عملی نیز به دو قسم توحید در عبادت و توحید در استعانت تقسیم شده است.

ن دعاي صباح السلام همه توحید است. اگر به بطدعاي صباح از زبان موحد ناب، امیرالمؤمنین علیه

فرماید. حتی فرازهایی که به ظاهر مربوط توجه ویژه شود، از ابتدا تا انتها، مراتب توحید را بیان می

به نفس یا هدایت یا موارد دیگر است. از ابتدا تا انتهاي دعا، مخاطب فقط یکی است. اگر حمد و 

هم و بِحمدك؛ معبودي جز تو نیست منزهی لا إِلَه إِلا أَنْت، سبحانَک اللَّ«ستایشی است براي اوست 

)، اگر درود و سلامی است براي پیامبري است که او 53و  54فقره » (تو خدایا و حمد تو را گویم

لَیک؛ درود فرست بر آن راهنماي به سوي تو«خلق کرده  )، اگر 14فقره » (صلِّ اللَّهم َّعلَى الدلیلِ إِ

و أَلْبِسنی اللَّهم منْ أَفْضَلِ خلَعِ الْهِدایۀِ؛ «ب حاجتی است فقط از اوست خواستار هدایت یا طل

)، 65فقره » (واستَجِب دعائی؛ دعایم را اجابت کن«)، 20(فقره» هاي هدایتبپوشان خدایا از خلعت

رجائی؛ زیرا تویی آقا و مولایم و  فَإِنَّک سیدي و مولاي و معتَمدي و«اگر امیدي است فقط به اوست 

وأَجرِاللَّهم لهیبتک منْ «)، اگر اشک و تواضعی است فقط براي اوست 36(فقره» تکیه گاه و امیدم

)، اگر 22(فقره» هاي اشکآماقی زفَرَات الدموعِ؛ و جاري ساز خدایا براي هیبتت از گونه هایم مشک

وهربَت إِلَیک لاجِئا منْ فرَْط أَهوائی؛ و از فرط هواهاي «ي پناه به اوست شکایتی از نفس است برا

إِلَهِی «)، اگر فراري است به سوي اوست 32فقره » (نفسانی به حال پناهندگی به سوي تو گریختم

اي را که در ی از درگاهت بیچارهکَیف تَطْرُد مسکینا الْتَجأَ إِلَیک منَ الذُّنُوبِ هارِبا؛ خدایا چگونه بران

  ) و ....37(فقره» حال فرار از گناهان به تو پناه آورده

ي ذات اقدس الهی و احساس فقر و ازینیبثمرة دستیابی به توحید، توجه انسان به غنا و  نیتربزرگ

السلام در نیازمندي خویش و ماسوي االله است. سرّ تکیه کردن همیشگی ائمۀ معصومین علیهم

دعاها و مناجات و احادیث و حتی سخنان عادي بر فقر خود و غناي خدا، همین آراستگی ایشان به 
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. از این رو بیشتر از دیگران بر این امر اندبودهي کامل هاانسانها مصداق اتَم و اکمل توحید است. آن

  ).77: ص1386(جوادي آملی،  اندکردهیمحیاتی تکیه 

  

  توحید ذاتی -4- 1

ه ؛ فَیامن ْتَوحد بِالْعزّ ِو َالْبقَاء؛ ه َإِلا أنَْت َسبحانَک اللَّهم و بِحمدكلا إِلَ« خْلُوقَاتۀ ِمانَس جن ْمع تَنزََّه و

هاتیفۀِ کَیملاءن ْمل َّعو َج.«  

ه هر کس از توحید ذاتی به معنی شناختن ذات حق به وحدت و یگانگی است. اولین شناختی ک

ي اوست، یعنی ذاتی است که در هیچ جهتی به هیچ موجودي نیازمند ازینیبذات حق دارد، غنا و 

: 1370و او از همه غنی است (مطهري،  ردیگیمنیست. همه چیز نیازمند اوست و از او مدد 

طور مانبردار و تعددپذیر نیست و مثل و مانند ندارد. ه» دوئی«). توحید ذاتی یعنی حقیقت 35ص

؛ اي آن که در عزت و بقا یگانه فَیا منْ تَوحد بِالْعزّ ِو الْبقَاء«که در فرازي از دعاي صباح آمده است: 

مطرح » تَوحد«تعالی را با کلمۀ السلام توحید ذاتی باري)، در این فراز امام علیه63فقره ( »است

د را در عزت و بقاء، وحدتی است که غناي حضرت حق فرماید. از نظر نگارنده یگانه بودن خداونمی

را نیز در پی دارد. زیرا کسی که از هر نظر غنی باشد باقی بودن سرمدي و ابدي او واضح است، زیرا 

که نیاز به چیزي ندارد که حیات او را تأمین و تضمین کند. همچنین غنی مطلق است که عزتش 

ه است، در مرتبۀ وجود او موجودي نیست، جهان از نظر پایدار است. چون ذات واجب الوجود یگان

و به  دآمدهیپدمبدأ و منشأ و از نظر مرجع و منتها یگانه است. جهان از یک اصل و از یک حقیقت 

از نظر ملاصدرا خداوند از ترکیب و . )36: ص1370گردد (مطهري، همان اصل و حقیقت باز می

ت است، مرکب هم در قوام به وجود غیر خود محتاج امکان دور است، چون ترکیب سزاوار ممکنا

است و نیز امکان خود نوعی از عدم است. عدم هم مقابل وجود است و مرگ مقابل حیات و نابودي 

، 2: ج1383حقیقی موجودي است که در آن ترکیب راه ندارد (ملاصدرا، » حی«مقابل بقاست، پس 

رد بقاء و هم در مورد ترکیب و امکان اشاره ). در فرازهاي بعدي نیز این مسئله هم در مو3ص

؛ و منزه است از هم و تَنَزَّه عنْ مجانَسۀِ مخْلوُقَاته و جلَّ عنْ ملاءمۀِ کَیفیاته«فرماید: کند و میمی

). این فرازها 7و  6(فقرات » هاي عالم خلقتجنسی با مخلوقاتش و برتر است از سنخیت با چگونگی

تعالی را بیان بلند مرتبگی باري» جل«و » تنزه«مربوط به توحید ذاتی خداوند است. کلمات  نیز

هاي دهد که تنزیه و جلال پروردگار از چه چیزهایی است. او از ویژگیفرماید و سپس ادامه میمی

حضرت کند. ها را از خالق و واجب دور میمخلوقات و ممکنات مبرا است و در این فراز این ویژگی

جنس بوده یا داراي کم حق به دلیل همان غنی مطلق بودن، منزه از این است که با مخلوقاتش هم

و کیف باشد. زیرا که او بسیطۀ الحقیقه است و ترکیب در او راه ندارد. استاد شهید در این باره 
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ق از صفات گوید: رابطۀ خدا و جهان، رابطۀ خالق با مخلوق و رابطۀ علت و معلولی است. خالمی

  ).37: ص1370مخلوق و ممکن مبراست و از صفات مخلوقین منزه است (مطهري، 

  توحید صفاتی - 4- 2

»لْکالْم ن ْتَشَاء ُو َتَنْزِعم لْکی الْمتُؤْت اتَشَاءلَى مر ٌعکُونَ؛ إِنَّک َقَادل َأَنْ یا کَان َقَببِم ملع  نْ تَشَاءمم

ءقَدیر؛ أَلَّفْت بِقُدرتک الْفرَقَ؛ یامنْ اء و َتُذلُّ منْ تَشَاء بِیدك الْخیَرُ إِنَّک َعلَى کُل ِّشَیو َتُعزُّ من ْتَشَ

السوء عِنِّی کُف أَرقَدنی فی مهاد أَمنه و أَمانه و أَیقَظَنی إِلَى مامنَحنی بِه من ْمنَنه و إِحسانه و کَف َأَ

ات ماء ثَجاجا و بِید هو سلطَْانه؛ و أَنْهرْت الْمیاه منَ الصم الصیاخید ِعذْبا و أُجاجا و أنَْزلَْت منَ الْمعصرَ

 ارِسرِ أَنْ تُمنْ غَیاجا؛ مه رَاجا وۀ ِسرِیلْبرَ لالْقَم و سالشَّم لْتعلاجا؛ کَلا جلا ع لُغوُبا و ه أتْ بِ تَدا ابیمف

تَشَاء ُبِغَیر   ».ِحسابٍ و حیاضُک متْرَعۀٌ فی ضَنْک الْمحول ِو بابک مفتُْوح للطَّلَبِ و الْوغُولِ؛ و تَرْزق ُمن ْ

ی صفات با یکدیگر توحید صفاتی یعنی درك و شناسایی ذات حق به یگانگی عینی با صفات و یگانگ

است. اگر توحید ذاتی به معنی نفی مثل و مانند داشتن است، توحید صفاتی به معنی نفی هرگونه 

). خداوند داراي صفاتی است که عین 37: ص1370کثرت و ترکیب از خود ذات است (مطهري، 

زیاد  هاذات خود است خلاف مخلوقات که صفاتشان عین ذاتشان نیست و کثرت و ترکیب در آن

  است. 

کند (طباطبایی، ها کفایت میاما صفات ذات، صفاتی هستند که فرض ذات به تنهایی براي انتزاع آن

ي به بنددسته). صفات الهی یکی از اقسام توحید نظري است و در یک 237، ص2ق: ج1434

م و شوند. صفات ثبوتی بیانگر یک معناي ایجابی مثل علصفات ثبوتی و صفات سلبی تقسیم می

کمال  سلبقدرت است. صفات سلبی نیز بیانگر یک معناي سلب است. البته صفت سلبی همان 

). صفات الهی عین ذات او و 275او نادان نیست به معنی دانا بودن وي است (همان، ص مثلاًاست. 

  مجرد است که به شرح زیر است: 

و یا از ذات واجب الوجود منتفی و  بر خلاف رأي اشاعره، صفات واجب الوجود زائد بر ذات او نیستند

؛ بلکه ذات الهی مقدس و منزه از تشبیه و اندرفتهطور که معتزله به این راه همان ،مسلوب نیستند

تعالی که عین ذات و ماهیت اوست، عیناً مظهر تعطیل و غلو و تقصیر در حق اوست. وجود حق

قبول در ذات او لازم آید. فرق بین ذات و که کثرت و انفعال و جمیع صفات کمالیه است. بدون این

طور که ماهیت در موجودات امکانی تفصیل و صفات خدا مثل فرق بین وجود و ماهیت است. همان

: 1394که واجب الوجود ماهیت ندارد (ملاصدرا، تحدیدي از مرتبۀ ذات وجود است، مگر این

زائد بر ذات بدانیم، مستلزم تعدد  ). صفات واجب تعالی عین ذات اوست. اگر صفات واجب را162ص

قرار گیرند.  هاممکندر شمار  توانندینمواجب است. چون خود ذات، واجب الوجود است، صفات آن 

که این  گردندیممتعدد  هاواجبوقتی صفات واجب الوجود، واجب باشد و عین ذات شمرده نشوند، 

  ).133: ص1380با وحدت واجب تعالی ناسازگار است (ذبیحی، 
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صفات الهی مجرد هستند و هر صفت او، حق و صمد و فَرد است. خداوند حقیقت وجود است؛ یعنی 

تمام او وجود است و او تمام وجود است. وقتی تمام صفات کمالی او عین ذات مقدسش باشد، پس 

علم او، حقیقت علم و قدرت او، حقیقت قدرت است. هرچه شأن و حقیقتش این چنین باشد، در او 

تعالی علم به تمام اشیاء و قدرتش قدرت بر تمام دد و کثرت محال خواهد بود. پس علم باريتع

). در نتیجه آن چه که به عنوان 38: ص1360اراده بر تمام اشیاء است (ملاصدرا،  اشارادهاشیاء و 

تعالی که عین ذات باري اندیصفاتصفات الهی در دعاي صباح یا هر دعاي دیگري آمده است، 

ستند و این نیست که فقط الفاظی براي خداوند در نظر گرفته شود که حد یا خصوصیتی از او را ه

تعالی به طور اتم و اکمل وجود دارد و چون مجرد و بگوید، بلکه همۀ صفات در عین ذات بودن باري

ت را در شود. این صفنه تزاحمی بر هم دارند و نه با توجه به یکی از دیگري غافل می اندذاتعین 

السلام در توان مشاهده کرد. زمانی که مولا علی علیهي از حق است هم میاجلوهانسان کامل که 

، به فقیري توجه کرده و انگشتر خود را در رکوع به او  عین توجه کامل به نماز در مقابل رب

دارند ون؛ همان کسانى که نماز برپا مىالَّذینَ یقیمونَ الصلاةَ و یؤْتُونَ الزَّکاةَ و هم راکع«بخشد می

  ).55(مائده، » دهندودرحال رکوع زکات مى

  علم واجب الوجود -4- 1-2

السلام در دعاي صباح یکی از صفات حضرت حق را علم او به آن چه که امیرالمؤمنین علی علیه

شود داند آن چه را مینَ؛ میعلم بِما کَانَ قَبلَ أَنْ یکُو«کند هنوز اتفاق نیفتاده است معرفی می

). این فقره شامل چند مسئله است. یکی علم خداوند به ذات خود و دوم 10فقره » (پیش از شدنش

تعالی به ذات خود و علم او به ما علم او به ما سوي االله است که در ادامه به طور جداگانه علم باري

وند مجرد از زمان و مکان است و همه سوي االله اثبات خواهد شد. مسئلۀ سوم این است که خدا

که اتفاقی پیش آمد کند خداوند به آن علم دارد؟! در چیز نزد او حاضر است. پس چطور قبل از این

  شود.قسمت علم واجب تعالی به ماسوي االله این مسئله پاسخ داده می

  علم واجب تعالی به خود -2-2-4

  مطلب به چند مقدمه نیازمند است. واجب تعالی به ذات خود علم دارد. اثبات این 

مقدمۀ اول: غیر از وجود خارجی، وجود ذهنی نیز وجود دارد که با دلیل قابل اثبات است. انسان 

شود. مثلاً نفس کند که سبب تحریکات و تأثیرات خارجی در انسان میگاهی اشیائی را تخیل می

نچشیده است، با تخیل حالت انفعالی در کند و با آن که آن را در خارج تخیل شیرینی یا ترشی می

شود. پس معلوم است که در نفس ما چیزي وجود دارد که به این اشیاء وجود ذهنی بدنش پیدا می

گردد. یا مهندسی که قبل از ساخت ساختمان دهد و آن وجود ذهنی سبب تأثر در بدن میمی

لوم انطباعی و حصولی همان وجود در ع به ذاتکند. معلوم تصویري از آن در ذهن خود ترسیم می

ی. اگر شیء خارجی به این دلیل که موجود فی ذاته است، معلوم موجود خارجذهنی است نه 



 دوفصلنامه تخصصی دعاپژوهی  190
 

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

همۀ افراد باشند  بالذاتاست، معلوم  نفسهیفبالذات نیز باشد، باید همۀ اشیاء خارجی که وجودشان 

الم است، آن غیر حقیقتاً نزد وي و معدومات به هیچ شکلی معلوم نگردد. وقتی کسی به غیر خود ع

حاضر است. در این موقعیت صورت آن شیء حقیقتاً نزد مدرِك حاضر است. وقتی شخص به خود، 

که پیش خودش حاضر یابد، نزد خودش حاضر نیست. چون خودش، خودش است نه اینعلم می

  ). 156- 154صص : 1380باشد (ذبیحی، 

شود. مدار عاقلیت و معقولیت این است که شیء قسیم میمقدمۀ دوم: معلوم به محسوس و معقول ت

به تمام و کمال از مادة مجرد باشد. تعقل در صورتی است که شیء از تجرید تام و پیراستگی کامل 

از ماده بهره گیرد. ادراکات حسی تجردشان ناقص و مراتب تجردشان متفاوت است. پس معلوم باید 

  مجرد باشد. 

علوم است. یکی از  نیترکاملدر اثبات علم حضوري است. علم حضوري  مقدمۀ سوم: این مقدمه

کند نه به صورت زائد دلایل آن نفس خود انسان است. انسان نفس خود را به عین ذاتش درك می

بر ذات. این امري وجدانی است. چون هر انسانی ذات خود را به عنوان یک موجود شخصی و غیر 

تواند حصولی باشد. زیرا مدرك به علم کند. علم به نفس نمیمی قابل صدق بر افراد بسیار درك

تواند حصولی باشد. صورتی که به حصولی کلی است. ادراك نفس هم که شخصی است، پس نمی

ی که نفس مجرد از ماده در حالشود، از ماده و مقدار به کلی پیراسته نیست، علم حصولی ادراك می

  ). 161و مقدار است (همان، ص

دمۀ چهارم: شرط عالمیت و معقولیت این است که شیء براي شیء حاصل باشد و چیزي مانع مق

درك آن نباشد. اگر این شیء صورت معقول و قائم به ذات باشد، وجودش براي ذاتش نفس 

کند. در این صورت عاقل و معقول و عقل یک چیز معقولیت ذاتش خواهد بود و خودش را درك می

  ). 166خواهد بود (همان، ص

شود که علم عبارت است از حصول شیء مجرد از ماده و عوارض آن بر با این مقدمات معلوم می

امري مجرد که در وجود استقلال دارد. چه علم حضوري و چه علم حصولی. این تعریف علم، دربارة 

ماده و  درجۀ تجرد و تقدس از نیتریعالتعالی نیز جاري است. از آنجا که واجب الوجود در باري

شود و ماهیتش عین وجودش است. چنان که علمش شمرده می بذاتههاي مادي است، عاقل حجاب

علوم و از حیث  نیترتامتعالی به ذاتش زائد بر وجودش و زائد بر حقیقت و ماهیتش نیست. علم حق

شان سنجید. به علم او را به ذاتش با علم دیگر اشیاء به ذوات توانینمو برتر است.  دتریشدنورانیت 

ي دیگر اشیاء قابل سنجش نیست. وجود او از حیث شدت وجودهاتعالی نیز با طوري که وجود باري

). علم واجب الوجود به ذات خود که 173نهایت است (همان، صنهایت در بیو نورانیت وجودي بی

ۀ خیرات و فضایل عنایت ازلیه است، عبارت است از: انکشاف ذات او براي ذات او، به وجهی که کلی

). علم خدا به 162: ص1394گردد (ملاصدرا، از نفس ذات او بر ذات او و به نفس ذات او فائض می
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، علمش هم به گرددینموجودش بازگشت دارد همان طور که وجودش به عدم هیچ شیئی آمیخته 

ئیت ذات خودش که همان حضور ذاتش است، با غیبت هیچ شیئی آمیزش ندارد؛ چون ذاتش شی

بخش اشیاء و محقق و مثبِت حقایق است. پس ذاتش به اشیاء، از اشیاء به نفس خودشان احق و 

  ). 225: ص1361است (ملاصدرا،  سزاوارتر

  علم واجب تعالی به ماسوي االله -3-2-4

خداوند عالم به ذاتش و ذاتش علت تام اشیاء است. او مبدأ فیضان همۀ ادراکات حسی و عقلی و 

و  واسطهیبهر چیز ذهنی و خارجی است. همچنین منشأ پیدایش تمام موجودات چه منشأ ظهور 

شود. علم خداوند در عین است. علم حق به ذاتش، سبب علم تام او به همۀ اشیاء می باواسطهچه 

  شود:علم اجمالی کشف تفصیلی هم دارد. این سخن با پنج مقدمه اثبات می

قوه و ماده و استعداد و وجود او در نهایت تجرد است. از این رو مقدمۀ اول: واجب تعالی پیراسته از 

  عاقل و عقل و معقول است. 

و به ترتیب سببی و مسببی از او نازل و به او صاعد مستندند مقدمۀ دوم: تمام ممکنات به او 

شود. غایت همۀ موجودات و مبدأ صدورشان اوست. پس ذات او علت تام همۀ ممکنات و می

   .هاستعلت

بالقوه نیست. همۀ موجودات در ازل نزد او حاضرند و  زیچچیهمقدمۀ سوم: فاعلیت واجب نسبت به 

ي از مراتب بالقوه نیست. چون نسبت واجب تعالی به اشیاء، امرتبهفاعلیت و قیومت او در هیچ 

 نسبت ایجابی و عقل است نه نسبت وضعی که مقتضی طرفین باشد. اشیاء نسبت به خود امکان و

  تعالی. تدرج دارند نه نزد باري

مقدمۀ چهارم: علم واجب تعالی به موجودات ظنی نیست بلکه یقینی است. زیرا اسباب وجوب 

تعالی که موجودات همه پیش او حاضرند. اگر علم به اسباب نباشد، آینده هم روشن نیست. اما حق

و بعد از این وجود پیدا  اندگرفته داند. علم او به حوادثی که وجودها را میخالق اسباب است آن

  خواهند کرد یقینی است. 

مقدمۀ پنجم: علم واجب به ذاتش از طریق خود ذات است. علمش به مجعولات خارجی علم به 

ي اگونههاست. کمال واجب در ایجاد اشیاء این است که در تمامیت وجود و فرط تحصل به ذوات آن

تعالی به این نیست که ذوات اشیاء او ناشی گردند. کمال حقباشد که تمام موجودات و خیرات از 

در علم حضوري یا صور اشیاء در علم حصولی او پیش آید. چون در این صورت مستلزم فاقد کمال 

بودن واجب تعالی در حد ذات است. واجب تعالی با ذات خود به جمیع موجودات کثیر، علم دارد و 

به تمام وجودات است. » علم اجمالی«اشیاء دارد. این علم ذات او که وحدت است، علم به همۀ 

تعالی نیز سازندة صور ، علم اجمالی حقندیآفریمطور که علم اجمالی در انسان صور تفصیلی همان

تفصیلی است. البته عقل بسیط و علم اجمالی انسان چیزي براي نفس انسان و موجود در عقل وي 
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تعالی است نه چیزي چیزي براي واجب نیست. نفس وجود باري است. اما علم اجمالی واجب تعالی

براي واجب. صدور معقولات واجب به صورت مجتمع و برتر از زمان در پیشگاه او موجودند. برخلاف 

  ). 232-229صص : 1380آید (ذبیحی، انسان که صور معقول به صورت تدرج در او پدید می

علم بِما کَانَ قَبلَ أَنْ یکُونَ؛ «ده شده در فقرة مورد بحث در مورد علم خداوند که به زمان نسبت دا

فرماید که السلام می)، وقتی حضرت علی علیه10فقره » (شود پیش از شدنشداند آن چه را میمی

خداوند به آن چه هنوز رخ نداده علم دارد، منظور اشیاء و حوادث مادي است که خود داراي 

محضر خداوند هم زمان وجود داشته باشد؛ چرا که خداوند مجرد از زمان و که در نه این اندزمان

. ولی اندیجیتدرشود که؛ اشیاء زمانی و حوادث مادي می نییتباین مطلب این طور . مکان است

. در اندراستهیپنسبت به ذات مقدس حق یکسانند. همه نزد او حاضر و در ساحت او از زمان و مکان 

گذشته و حال و آینده راه ندارد. پس این طور نیست که بعضی از اشیاء حاضر و  تعالی،محضر باري

  ). 243: ص1380برخی غایب باشند و بعد حاضر شوند (ذبیحی، 

  قدرت الهی 2-4- 4

قدرت واجب الوجود از صفات ثبوتی او است که عبارت است از صدور و فیضان اشیاء مثل عقول و 

ي که عین ذات اوست (ملاصدرا، اارادهذات، به صرف مشیت و  نفوس و اجرام و اجسام، از ناحیۀ

که حقیقت واحد است، باید قدرت بر همه چیز باشد؛ زیرا ). قدرت حق به اعتبار این162: ص1394

). قدرت در 49فقره » (ء قَدیرٌ؛ تو بر هر چیز تواناییإِنَّک علَى کُلِّ شَی«قدرتش، حقیقت قدرت است 

همان مطلق قدرت است. پس اگر این قدرت متعلق به جمیع اشیاء نباشد، لازم  این فقره منظور

آید که قدرت به ایجاد یک شیء باشد و به اشیاء دیگر نباشد. در نتیجه قدرتش صرف حقیقت می

قدرت نیست. این مطلب در سایر صفات کمالیۀ او از جمله کلام، اراده، حیات و ... جاري است 

). قدرت در انسان از کیفیات نفسانی و مصحح فعل و ترك است. از این رو 56: ص1363(ملاصدرا، 

قدرت در انسان بالقوه است. اما در واجب تعالی عین فعلیت است و هیچ جهت مکانی در آن نیست. 

إِنَّک قَادر علَى ما تَشَاء؛ «کند هاي ذیل، حضرت قدرت الهی را چنین بیان میهمان طور که در فقره

  ).47فقره » (ر هر چه بخواهی تواناییتو ب

از نظر فلاسفه قادر کسی است که با مشیت و علم کار کند. اموري مثل تجدد اغراض و اختلاف  

تعالی نیستند و در قدرت دخالت ندارند. و تجدد حالات، شایستۀ ذات باري هاارادهو تفنن  هایداع

ون آنکه حدوث قصد و اراده در او در نتیجه کند، بدواجب تعالی قادر است؛ پس با مشیت کار می

شود. بر خلاف متکلمین که معتقدند قادر کسی است که با قصد و اراده و داعی فیض او حادث می

  ). 248: ص1380کار کند (ذبیحی، ،

تَشاء و تُذلُّ منْ تَشاء تُؤْتی الْملْک منْ تَشاء و تنَْزِع الْملْک ممنْ تَشاء و تُعزُّ منْ «فرماید و نیز می

ء قَدیرٌ، تُولج اللَّیلَ فی النَّهارِ و تُولج النَّهار فی اللَّیلِ و تُخْرِج الْحی منَ کُلِّ شَی بِیدك الْخَیرُ إِنَّک على
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حساب؛ ملک و سلطنت را به هر که خواهی  الْمیت و تُخْرِج الْمیت منَ الْحی و ترَْزقُ منْ تَشاء بِغَیرِ

ی، و از هرکه خواهى، فرمانروایى را باز ستانى و هر که را خواهى، عزت بخشى و هرکه را دهیم

به دست توست، و تو بر هر چیز توانایى، شب را به روز در  هایخوبخواهى، خوار گردانى، همه 

ي، و مرده را از زنده خارج آوریمز مرده بیرون آورى و زنده را اآورى، و روز را به شب در مىمى

). 27و  26؛ آل عمران،52-48( هايفقره» دهىحساب روزى مىسازى و هرکه را خواهى، بىمى

  را از آیات الهی گرفته است.  هافقرهقرآن ناطق این 

وست که صفت قدرت خداوند است. ا کنندةانیبابتداي این فقرات علاوه بر اثبات توحید افعالی، 

السلام را از قعر چاه به عزیزي مصر برساند و به او عزت دهد. یا ملکی به قادر است یوسف نبی علیه

السلام دهد که تا به حال نظیر آن در بین پیامبران نبوده است. اوست که قارون را سلیمان نبی علیه

همه از قدرت کسی است که  هانیادر اوج ثروت به قعر زمین فرو برد و در بین مردم خوار کرد. 

  فرماید:ها در پیش او ناتوانند. سپس در ادامه میبالاترین قدرت

ید اللَّه «از قدرت است، مثل  نشاندست)، 48فقره » (به دست توست هایخوببِیدك الْخَیر؛ همۀ «

لهی است که منظور قدرت اکه  )10(فتح، » ي آنان استهادستفَوقَ أَیدیهِم؛ دست خدا بالاى 

به دست توست یعنی همه خیرها از  هایخوبفرماید: همۀ . پس وقتی میهاستقدرتبالاي تمام 

که نفرمود همه چیز به دست توست و فقط فرمود خیر به دست توست، به این قدرت توست و این

  شود و شر، عدم و نبود خیر است. خاطر است که از خداوند فقط خیر صادر می

)، در این به 49(فقره » ء قَدیرٌ؛ تو بر هر چیز تواناییکُلِّ شَیإِنَّک على«فرماید: بعد می اما در فقرة

استفاده شده است که در اینجا قدرت خداوند را بر همه چیز » ءکُلِّ شَی«از » اَلخیَر«جاي کلمۀ 

و فقط خیر صادر فرماید. یعنی خداوند هم بر خیرها و هم بر شرور قدرت دارد اما از اذکر می

شود و شأنیت صدور شر از خداوند دور است، چرا که عدم در او راهی ندارد. در نتیجه اگر گفته می

یی و تواناشود، به این معنا نیست که او بر شرور قدرت تعالی فقط خیر صادر میشود که از باريمی

ز نظر ملاصدرا خیر چیزي ندارد بلکه شأنیت خداوند خیر محض است. اما منظور از خیر چیست؟ ا

کند و با این خیر است که بهره و نصیب و آن را اراده می ورزدیماست که هر موجودي به آن شوق 

و  ترتمام). هر چه وجود 83، ص3: ج 1383(ملاصدرا،  ردیپذیمانسان از کمال ممکن، تمامی 

، 1اوست، هست (همان، جاز  ترنییپاباشد، خیر بودنش شدیدتر و برتر از آن چه که  ترکامل

). پس نتیجه این است که تمام آن چه که انسان و هر موجود دیگري را به نهایت کمال 331ص

  ، در دست قادر مطلقی است که خیرترین خیرهاست. رساندیمممکنش 

  خالقیت -2-4- 5

 . مثل خالق، رازق، معطی،باشندیمبرخی از صفات واجب تعالی فعلی هستند که مضاف به غیر 

جمع » قیوم«توان در صفت جواد، غفور، رحیم و غیر آن. این صفات بسیار زیادند که همۀ آن را می
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تواند ). افعال خداوند دریایی است با اطراف وسیع که هرکس می289ق: ص1434کرد (طباطبایی، 

صدرا، به مقدار علم خود در آن فرو رود و در امواج آن به اندازة نیروي شناي خویش شنا کند (ملا

بهره را از این دریا خواهد برد. صفات فعلی  ). اگر این فرد انسان کامل باشد، بیشترین24: ص1360

دهد. زیرا این دعا سخنان مخلوقی تعالی در سرتاسر دعاي صباح، چشم و گوش را نوازش میباري

لی به خوبی جوادي آم االلهتیآاست که به شایستگی خالقش را شناخته و خود مظهري از حق است. 

کند: انسان کامل در عین وحدت ظلّی، جامع مراتب گوناگون عقل، وهم، این خلق را توصیف می

تواند کثرت را در وحدت منطوي شده بیابد و وحدت را در کثرت سرایت خیال و حس است. او می

ه در یافته شهود کند و حق هر کدام از مراتب یاد شده را تأدیه نماید. او جهانی است بنشست

تواند چنین نیایشی توأم با مهر ). پس تنها چنین انسانی می18: ص1383ي (جوادي آملی، اگوشه

  و علم را با پروردگارش به نمایش گذارد.

یکی از صفات فعلی خداوند که در دعاي صباح به آن اشاره شده خالقیت است. خداوند هستی را 

یا منْ أَرقَدنی فی مهاد أَمنه و «و استوار ساخت خلق کرد و با حکمتش آن را به بهترین وجه محکم 

س و هدنِّی بِیع وءالس أَکُف کَف و هانسإِح و هنَننْ مم ی بِهننَحا می إِلَى مقَظَنأَی و هان؛ اي أَمهلْطَان

ي هابخششها و ي استفاده از نعمتکسی که مرا در گهوارة آسایش و امنیت خود به خواب برد و برا

» هاي بدخواهان را به دست قدرت و سلطنت خویش از من بازداشتهبیدارم کرد و پنجه غشیدریب

ي دارد که انسان از شماریبهاي نشان از نعمت» نمن«). استفاده از کلمۀ 11- 13 يهافقره(

اده شده است که این معنا را در استف» احسان«از کلمۀ » منن«شمارش آن عاجز است. بعد از کلمۀ 

خداوند، هر چقدر هم که باشد، همه از روي احسان و بخشندگی  شماریبهاي بردارد که؛ نعمت

شود و نه براي می اشیخستگکند و نه موجب ها نه نقصی در او ایجاد میاوست. این نعمت

بیانگر همین موضوع است و طور که فرازهایی از دعا ها نیازمند به چیزي است. همانبخشیدن آن

بدون آن که در آن چه بدان آغاز منْ غیَرِ أَنْ تُمارِس فیما ابتَدأْت بِه لُغُوبا و لاعلاجا؛ «فرماید: می

). اگر انسان بخواهد 62فقره » (یی محتاج شويجوچارهکردي دچار خستگی و تعب گردي یا به 

د اولیه، به زمان و مکان مناسب، صرف هزینه و... نیازمند چیزي بیافریند علاوه بر احتیاج به موا

است. در نهایت اگر با تمام این لوازم بتواند چیزي بسازد، خستگی او را آزار خواهد داد، اما خداي 

شود و نه دچار خستگی و خواب قادر، نه به چیزي محتاج است و نه با آفرینش به چیزي محتاج می

را دارا هستند، زیرا در بخش توحید اثبات  هانقصدیگران به جز او تمام شود. فقط اوست و و... می

شد که وجود مطلق فقط یکی است و کسی در هیچ امري با او شریک نیست، این عزت و بقا فقط 

  مخصوص اوست. 

شکل خلقت، به طوري  نیترمتقنو  نیترمحکمتعالی یعنی ایجاد موجودات بر اساس حکمت حق

ها از آن دفع شود. او موجودات را آفرید و کمالات لازم را به آن هاانیزآن مترتب و  بر هامنفعتکه 



  195  دعاپژوهی تخصصیدوفصلنامه     

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

 

). در فقرات 277: ص1380عطا فرمود و در نهادشان شوقی براي تحصیل کمالات قرار داد (ذبیحی، 

ها قادر به اعطاي آن کسچیهشود که جز پروردگار عالم هایی مینعمت ادآورالسلام یدیگر امام علیه

علْت و أَنْهرْت الْمیاه منَ الصم الصیاخید عذْبا و أُجاجا و أَنْزلَْت منَ الْمعصرَات ماء ثَجاجا و ج«نیست 

هاي هاي شیرین و شور را از دل سنگالشَّمس و الْقَمرَ للْبرِیۀِ سرَاجا و هاجا؛ و روان کردي آب

و فرو ریختی از ابرهاي فشرده آبی ریزان و فراوان و قرار دادي خورشید و ماه را سخت و محکم 

). خداوند علاوه بر بخشیدن امور مورد نیاز، مثل آبی 61-59هاي(فقره» براي مردمان چراغی فروزان

که حیات موجودات به آن وابسته است، یا خورشیدي که نور و گرماي آن سبب آسایش خلایق 

ضیلت و برتري را نیز به موجودات عطا فرموده است. مثل قوس ابرو، گودي کف پا، است، اسباب ف

هاي دیگري که بشر قادر به گفتن یک به یک آن نیست. رویاندن گوشت و مو بر چهره و نمعت

حضرت حق با عشق به هر موجودي قوایی عطا فرموده که آن موجود به وسیلۀ آن بتواند به کمالات 

- شد و به ناداشتهها عشق نبود، کمال موجود حفظ نمیبد. اگر در این حکمتمفقود خود دست یا

طور که گفته شد در ). همان278: ص 1380یافت (ذبیحی، هایش براي رسیدن به کمال دست نمی

شود و کند نه چیزي به او اضافه میتمام مراحل خلقت، پروردگار جهانیان نه از خود نقصی دفع می

  گردد. او غنی مطلق است.نه دچار خستگی می

توان مشاهده هاي دعاي صباح میجاري شدن استواري و حکمت خداوند را در یکی دیگر از فقره

). این فراز علاوه 56فقره » (أَلَّفْت بِقُدرتک الْفرَقَ؛ با قدرت خویش جداها را با هم جمع کردي«کرد 

است، حکمت او را  هاینشدنتناقضات و جمع تعالی که قادر به جمع بین بر اشاره به قدرت باري

فرماید. انسان موجودي اجتماعی خلق شده و براي براي رسیدن موجودات به کمالات خود بیان می

ي هاتفاوتها با ها دارد. انسانکردن نیازهاي مادي و معنویش نیاز به تعامل با دیگر انسان برآورده

و  ازهاینتوانند با هم ارتباط بگیرند و در رفع باز هم میظاهري، زبانی، قومی، آداب و رسوم و ... 

رسیدن به کمال یکدیگر را یاري کنند. پس جمع شدن چیزهایی جمع نشدنی، حکمتی است که 

ي براي ابهانهها فراهم کرده که او را در رسیدن به نهایت آرزویش یاري کند و خداوند براي انسان

اشته باشد. نهایت کمال انسان مستعد رسیدن به محبوب دست نیافتن به کمال انسانی خود ند

و أنَْت غَایۀُ الْمسئُولِ و نهایۀُ الْمأْمولِ؛ تویی انتهاي خواسته «یعنی خود حضرت حق است 

). ملاصدرا این را، محبتی از جانب خداوند 42(فقره» (خواستاران) و منتهاي آرزوي (آرزومندان)

انش قرار داده است. محبت خداوند به موجودات محبت به ذات خویش است داند که در دل بندگمی

تعالی علم به نظام احسن دارد و عملش عین ذاتش و مستلزم نقص و قصور در او نیست. چون باري

). اما گاهی این محبت به 295: ص1380است در نتیجه همۀ موجودات محبوب اویند (ذبیحی، 

این قابلیت بنده است که با این محبت جمال حق را مشاهده  شود.طور خاص بر بندگان عطا می

). این بنده چنین با 296اش به سوي او تقرب بجوید (همان، صکند و به واسطۀ استعداد خدادادي
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فَإِنَّک سیدي و مولاي و «داند که مورد محبت خاص معبودش است: کند و میخدایش مناجات می

ائجر ي ودتَمع؛ زیرا تویی آقا و مولایم و تکیه مايثْوم نْقَلَبِی وی مف نَايم طْلُوبِی وۀُ مغَای أنَْت ی و

  ).36(فقره» گاه و امیدم و تویی منتهاي خواسته و آرمانم در دنیا و عقبایم

  جواد -6-2-4

تعالی يشود صفت جواد است. جود باردیگر صفت فعلی خداوند که در دعاي صباح مشاهده می

بدون  هادهیآفرعبارت از فیضان وجود، البته به میزان قابلیت هر موجود است. این فیضان بر همۀ 

تعالی است و جواد حقیقی کسی منع یا بخل یا انتظار عوض جاري است. جود از صفات ویژة حق

ه با است که عطایش براي تحصیل اولویت و مزیتی که به وجودش بازگردد، نباشد. زیرا کسی ک

آید و بخشنده در دهد، نوعی داد و ستد به شمار میهدف کسب مزیت و اولویت کاري انجام می

کند. این بخشنده از نظر ذات فاقد کمالات است. اگر موجودي را جبران می شیهایکاستپرتو آن 

از و تمام بدون نقصان و فعلیت بدون قوه باشد، فعلش از ذاتش منبعث شده و کرم  نقصیبکمال 

  ).279و278: ص1380. این موجود جواد حقیقی است (ذبیحی، ردیگیمذاتش سرچشمه 

أَم کَیف «تعالی طوري معرفی شده که تمام موارد فوق را در بر دارد پیش رو، جود باري در فقرات

د إِلَى حیاضک شَارِبا کَلا و حیاضُک متْرَعۀٌ فی ضَنْک الْ رآنَ وظَم تَرُد لطَّلَبِ ول فْتُوحم کابب ولِ وحم

هاي تو آمده، نه هرگز چنین اي را که براي نوشیدن بر سر حوضالْوغُولِ؛ یا چگونه بازگردانی تشنه

ات ها لبریز است و در خانهسالیترین خشکهاي (پرفیضت) در سختنخواهی کرد با این که حوض

یی که در هاحوض» حیاضک شاربا«). تشبیه 41-39ايه(فقره» براي خواستن و ورود باز است

شود و اي از آن کم نمیخشکسالی نیز لبریز است، نشان از جود و کرمی است که هرگز حتی ذره

در ابتداي فقره به این » أم کیف«راه ورود نیازمندان حتی گناهکاران به درگاهش همیشه باز است. 

ه نیازمندي را از درگاهت باز گردانی، این نکته در معناست که از سخاوت و جود تو بعید است ک

کنی، چون داعی فرماید: هرگز چنین نمیشود، چون میآورده شده، واضح می» کلا«ادامه که کلمۀ 

ي را که با باري از گناه و ابندهداند که فقط اوست که صفت جود خداوند را به خوبی شناخته و می

در لغت به معنی تشنه است و » ظمآن«گرداند. امید باز نمی امید به سمت خالقش پناه آورده نا

تواند کنایه از گناه و دوري از حضرت حق باشد. تشبیهاتی که در این فقرات به کار رفته است می

  همه نشان از جود کسی دارد که نیازمندان و تشنگان جز او امیدي براي سیراب شدن ندارند.

به هر  شیانتهایبجواد حقیقی است که از جود و کرم ذاتی و روزي مخلوقات نیز یکی از عنایات 

حساب تَرْزقُ منْ تَشَاء بِغَیرِحسابٍ؛ به هر که خواهی روزي بی«کند کس با توجه به قابلیتش عطا می

معنا شود و  خواهدیمتواند هر کسی که خدا دو معنا در بر دارد: می» من تَشاء). «52فقره » (دهی

بخشیدن در قابلیت هر شخص  حسابیبکه خودش بخواهد. در هر دو صورت این  یا هر کسی

ببخشد و چه  حسابیباست. چه خداي عالم با توجه به علم و حکمتش نسبت به مخلوقش آن را 
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دریافت کند. نکتۀ دیگري که در مورد رزق وجود دارد،  حسابیببنده با بالا بردن ظرفیت و توانش 

اي مادي و معنوي است. رزق مادي همین روزي است که توسط آن انسان تقسیم رزق به دو معن

کند. برخی برایشان فراخی و آسایشش فراهم می تیامن، براي خود پوشاك و مکانی براي خوردیم

که به خاطر استفادة درست یا غلط از عقل معاش خود و یا به خاطر  اندگرفتهو برخی در تنگنا قرار 

که خواهان آن هستند، یا  شوندیماست. اما رزق معنوي شامل حال کسانی  آزمون و امتحان الهی

  به اقرار زبانی یا با استعدادي نهفته در قلبشان. 

  توحید افعالی - 3-4

»هانسإِح و هنَنن ْمم ی بِهننَحا می إِلَى مقَظَنأَی و هانأَم و هنأَم ادهی می فنقَدن ْأَرا می  و

تُؤْتی  کَف َأَکُف َالسوء عنِّی بِیده و سلطَْانه؛ إِلَهِی هذه أَزِمۀُ نَفْسی عقَلْتُها بِعقَالِ مشیتک؛

الْملْک ممن تَشاء ُو تُعزُّ منْ تَشاء و تُذلُّ منْ تَشاء بِیدك الْخَیرُ و فَلَقْت ؛ الْملْک َمن ْتَشاء و تَنْزِع ُ

کبِکَرَم أَنَرْت الْفَلَقَ و کبِلطُْف  رَاتصعنَ الْمم أَنْزَلْت اجا وأُج ذْبا وع یداخیالص منَ الصم اهیالْم رْتأَنْه و

  ».ماء ثَجاجا و جعلْت الشَّمس و الْقَمرَ للْبرِیۀِ سرَاجا و َهاجا

الی به معنی درك و شناختن این است که جهان با همۀ نظامات و سنن و علل و معلولات توحید افع

طور که موجودات عالم در ذات و اسباب و سببات، فعل او و کار او ناشی از ارادة اوست. همان

 نیز مستقل نیستند. در تیعلاستقلال ندارد و همه قائم به او و وابسته به او هستند، در مقام تأثیر و 

طور که در ذات شریک ندارد در فاعلیت نیز شریک ندارد. هر فاعل و سببی، نتیجه خداوند همان

حقیقت وجود خود و فاعلیت و تأثیر خود را از او دارد و به ذات او قائم است و در نهایت باید گفت 

هده ). توحید افعالی در این فراز مشا40: ص1370به اوست (مطهري،  هاقوهو  هاحولکه همۀ 

یا منْ أرَقَدنی فی مهاد أَمنه و أَمانه و أیَقَظَنی إِلَى ما منَحنی بِه منْ منَنه و «فرماید: شود که میمی

هلْطَانس و هدنِّی بِیع وءالس أَکُف کَف و هانس؛ اي کسی که مرا در گهوارة آسایش و امنیت خود به إِح

بیدارم کرد و براي استفاده از  غشیدریبي هابخششها و ب برد و براي استفاده از نعمتخوا

هاي بدخواهان را به دست قدرت و سلطنت بیدارم کرد و پنجه غشیدریبي هابخششها و نعمت

السلام توحید افعالی را ). در این فرازها امام علی علیه13-11 يهاهفقر» (بازداشتهخویش از من 

  هایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است اشاره دارد.فرماید و به نعمتح میمطر

تواند با امنیت و آرامش شود که اگر انسان در روي زمین میالسلام در این فرازها یادآور میامام علیه

ي دهد و خداوند است که او را برازندگی کند، در واقع خداي اوست که این فعل را انجام می

ی است از جانب االله است. تیامنکند و اگر حفاظت و بیدار می انشیپایبهاي ي از نعمتمندبهره

اما باید بداند که هر آنچه  پنداردیمگاهی انسان فراهم آوردن آسایش و راحتی و ... را از جانب خود 

  شود، در حقیقت فعل خداوند است نه فعل خود.در این هستی انجام می
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هاي خداوند براي هم انسان و هم سایر موجودات عدي توحید افعالی در قالب نعمتفرازهاي ب 

و أَنْهرْت الْمیاه منَ الصم الصیاخید عذْبا و و فَلقَْت بِلطُْفک الْفَلَقَ و أَنَرْت بِکَرَمک «فرموده شده است: 

اءم رَاتصعنَ الْمم أَنزَْلْت اجا واجا أُجه رَاجا وۀِ سرِیلْبرَ لالْقَم و سالشَّم لْتعج اجا و؛ و به لطف ثَج

هاي شدید شب را روشن کردي و روان کردي دم را شکافتی و به کرم خود تاریکیخویش سپیده

هاي سخت و محکم فرو ریختی از ابرهاي فشرده آبی ریزان و هاي شیرین و شور را از دل سنگآب

). روشنایی روز 62-57هاي(فقره» وان و قرار دادي خورشید و ماه را براي مردمان چراغی فروزانفرا

ها، براي سایر موجودات نیز نعمت است. همچنین آب که حیات و تاریکی شب، علاوه بر انسان

بخشد. خلقت خورشید و تمامی جانداران به آن وابسته است و بارانی که این حیات را به هستی می

داند ماه به عنوان چراغی فروزان نیز همگی نشان از این است که فقط یکی در این عالم است که می

دهد. این نظم و حکمت در آفرینش نشان از توحید افعال است، چرا که اگر در افعال و انجام می

السلام هتوحید نبود، قطعاً این نظم در هستی فروپاشیده بود. به همین خاطر است که مولا علی علی

؛ فَیا منْ تَوحد بِالْعزِّ و الْبقَاء«فرماید: شود و میبلافاصله بعد از این فقرات مسئلۀ توحید را متذکر می

  .)63(فقره  »اي آن که در عزت و بقا یگانه است

اي که لازم است ذکر شود این است که اگر همه چیز فعل خداوند است، پس اختیار انسان در نکته

این بحث در  ربازیدن بین چه نقشی دارد؟ بحث جبر و اختیار یکی از مباحث کلامی است. از ای

 دانندیمعقاید و مناظرات کلامیان مورد نزاع بوده است. برخی مثل فرقۀ اشعري عالم را جبر محض 

طور که دهند. همانتعالی نسبت میاند که این جبر را نیز به باريو آنچنان در مسئلۀ جبر غرق شده

(خواجه  ، پس خداوند باید مجبور باشدشودینممعتقدند که تا صدور فعل از او واجب نشود، موجود 

). برخی مانند فرقۀ معتزله معتقدند اختیار مطلق به دست انسان است و 430: ص1390طوسی،

ر این نزاع السلام د. پاسخ امام صادق علیهکنندیمهرکدام آیاتی از قرآن را دلیل ادعایشان معرفی 

. در مورد )481، ص1: ج1387(آشتیانی، درایتی،  است» ، بل أمر بین أمرینلا جبر ولا تفویض«

السلام توجه کرده و هر دو مذهب جبر و تفویض جبر و تفویض ملاصدرا نیز به قول امام صادق علیه

یعذِّبهم اللَّه : «دآوریم) و این آیه را مؤید کلام خود 179: ص 1394کند (ملاصدرا، را محکوم می

قول حکما در ). 14(توبه، » بِأَیدیکُم و یخْزِهم؛ تا خدا آنان را به دست شما عذاب و رسوایشان کند

مسئلۀ جبر و اختیار چنین است که خداوند اراده کرده است که انسان مختار باشد و به ارادة خود 

فعل انسان است و هم خلاف مشیت پروردگار  دهند همعمل کنند. پس فعلی که بندگان انجام می

: 1390ها مختار باشند (خواجه طوسی، نیست، چون خود او چنین خواسته است که انسان

إِلَهِی هذه أَزِمۀُ «کند: چنین حرفی را تأیید می طور که این فراز در دعاي صباح). همان429ص

کتیشقَالِ ما بِعقَلْتُهی عها را ا این مهارهاي نفس من است که به پاي بند مشیت تو آن؛ خداینَفْس

، یکی از بطون فقرة ذکر شده، اشاره به مسئله جبر و اختیار دارد، در این فقره هم )43(فقره» بستم
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انجام عمل به اختیار آمده است و هم مشیتی که خداوند براي انسان قرار داده است را در نظر 

هم نشان از » مشیت«رهاي نفس را به اختیار خود نسبت داده و کلمۀ گرفته است. داعی بستن مها

چیزي جز » بِیدك الْخیَرُ«آن چیزي است که خداوند براي انسان مقدر فرموده است که با توجه به 

السلام در این جا خود را به اختیار خود تسلیم خیر براي انسان نخواهد بود. امیرالمؤمنین علیه

کند که نهایت این تسلیم، رستگاري او هنگام ضربت خوردن شمشیر در می مشیت پروردگارش

  .)63ق: ص1406(شریف الرضی، » الْکَعبۀ ربِ و فزُْت«سجدگاه شد که فرمود: 

السلام به شیعیانشان آموختند همه عشق است. دعا و مناجات ایشان با چه ائمۀ معصوم علیهمآن

که عبد واقعی ایمان خود را لکه درس بندگی است و اینخدا فقط یک نیایش ساده نیست، ب

  مستحکم کند و به درجۀ موحّد برسد.

  توحید عملی - 4-4

»کابهفَلا ی ا أنَْتم لَمعنْ ذَا یم و خَافُکفَلا ی كرقَد رِفعنْ ذَا یم كدمبِح و ماللَّه انَکحب؛ إِلَهِی س

محر ابب تقَرَع د تک بِید رجائی؛ إِلَهِی هذه أَزِمۀُ نَفْسی عقَلْتُها بِعقَالِ مشیتک؛ إِلَهِی کَیف تطَْرُ

یف مسکینا الْتَجأَ إِلَیک منَ الذُّنُوبِ هارِبا أَم کَیف تُخَیب مستَرْشدا قَصد إِلَى جنَابِک ساعیا أَم کَ

  ».مآن َورد َإِلَى حیاضک شَارِبا؛ و اسمع ندائی و استَجِب دعائیتَرُد ُظَ

است. توحید عملی یعنی تنها خدا را قبله قرار دادن و فقط » شدن«و » بودن«توحید عملی از نوع 

براي او رکوع و سجود رفتن و فقط براي او قیام و جلوس کردن. توحید عملی یعنی براي خدا 

). دعا جلوه و مصداق 43: ص1370کردن، براي خدا زیستن و براي خدا مردن (مطهري، خدمت 

توحید عملی است که مبتنی بر توحید نظري است. به این معنی که انسان در توحید نظري خدا را 

و با توحید عملی در جهت رسیدن به کمال آن را در زندگی پیاده  شناسدیم شیهایژگیوبا 

باید از او بخواهد و فقط او را عبادت کند و فقط از او کمک و یاري بجوید و در  کند. یعنی فقطمی

یک کلام، خود یگانه شود. دعاي صباح یکی از جلوات توحید عملی است که به انسان درس بندگی 

  و در این بخش به فرازهایی از آن پرداخته خواهد شد. آموزدیم

شود. توحید عبادت یعنی توحید استعانت تقسیم می توحید عملی به دو مرتبۀ توحید در عبادت و

یم). حصر در آیه نشان از این است که فقط تو را 5(حمد، » میپرستیمإِیاك نَعبد؛ تنها تو را «

طور که در این فرازها فرموده شده: و چیزي جز تو شایستۀ پرستش و عبادت نیست. همان میپرست

» ،إِلا أَنْت الا إِلَهحب؛ معبودي جز تو نیست، منزهی تو خدایا و حمد تو را سكدمبِح و ماللَّه نَک

فرماید: جز که می» إِلا«)، دو حصر در این دو فقره به کار رفته است. یکی 54و  53فقرات » (گویم

 است، یعنی فقط حمد و ستایش شایستۀ» سبحانَک«بعد از » اللَّهم«تو معبودي نیست و آوردن 

. عبادت یکی از مظاهر توحید عملی است. گاهی عبادت میگویمتوست و در عمل فقط حمد تو را 

شود، اما این عبادتی که به عنوان هدف فقط به معناي انجام واجبات و ترك محرمات شناخته می
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س إِلاَّ و ما خَلَقْت الْجِنَّ و الْإِنْ«آفرینش انسان تعیین شده است معنا و حکمتی دیگر هم دارد 

). عبادت در این جا 56(ذاریات، » لیعبدون؛ و جنّ و انس را نیافریدم جز براى آن که مرا بپرستند

منظور فقط احکام شرعی نیست، بلکه در مقام عبد واقع شدن است که این احکام از قبیل انجام 

خواهد بود. اگر  گشاراهواجب و مستحب و یا ترك حرام و مکروه، در پیمودن مسیر بندگی بسیار 

حکمت هر عبادتی بر انسان روشن شود، دیگر آن را به چشم اعمال ظاهري و لفظی نخواهد دید و 

جوادي آملی راه رسیدن به حکمت عبادات را در این  االلهتیآکند. نگرش او به عبادت تغییر می

را در گذشته و آینده کند که؛ عابد به جز معبود، چیز دیگري نبیند. عارف خود مسیر معرفی می

یمو فروتن است و همۀ هستی را تجلی حق  روگشادهرود. او و از زمان بالاتر می کندینممحدود 

). در این هنگام است که 37: ص1388. این یعنی پی بردن به حکمت عبادات (جوادي آملی، ندیب

  شود و این یعنی توحید عملی. انسان، موحدي در عمل می

منْ ذَا یعرِف قَدرك فَلا یخَافُک و منْ ذَا یعلَم ما أنَْت فَلا «فرماید: السلام میعلیهدر فرازي امام 

» یهابک؛ کیست که قدر تو را بشناسد و از تو نترسد و کیست که بداند تو کیستی و از تو نهراسد

از او خواهد  حتماًرا بشناسد  ). این فرازها مبتنی بر این است که؛ کسی که خدا55و  54 يهافقره(

رود که از کلمۀ هیبت آمده است. هیبت در خصوص عبدي به کار می ترسید. ترس در این جا با

یا حتی بالاتر از آن یعنی به درجۀ محسنین رسیده  باشد ولحاظ درجۀ تقوا بالاترین مرتبه را داشته 

ته شده که از درجۀ عالی تقوا عبور باشد. زیرا در قرآن کریم از گروهی به نام محسنین سخن گف

لَیس علَى الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات جناح فیما طَعموا إِذا «اند کرده و به مقام محسنین رسیده

نُوا وسأَح ا واتَّقَو نُوا ثُمآم ا واتَّقَو ثُم حاتاللُوا الصمع نُوا وآم ا وا اتَّقَونینَ؛  مسحالْم بحی بر اللَّه

اند نیست، در ) خوردهقبلاًاند، گناهى در آنچه (ی که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهکسان

صورتى که تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و کارهاى شایسته کنند سپس تقوا پیشه کنند و ایمان 

). در 93(مائده، » داردخدا نیکوکاران را دوست مى بیاورند آنگاه تقوا پیشه کنند و احسان نمایند و

این آیۀ شریف سه مرتبه از کلمۀ تقوا استفاده شده است. منظور از تقوا که نخستین بار ذکر شده 

همان احساس مسئولیت درونى است که انسان را به سوى تحقیق و بررسى دربارة دین و نگاه کردن 

کند و نتیجۀ آن ایمان و عمل صالح و جستجو دربارة حق مى در معجزة پیامبر صلی االله علیه و آله

اى از تقوا در وجود انسان نبوده باشد، به فکر تحقیق و جستجوى حق است، به تعبیر دیگر تا مرحله

مرحله و درجۀ تقواست. دومین بار که سخن از تقوا به میان آمده، اشاره به  نینخستاین  .افتدنمى

و نتیجۀ آن ایمان  گرددیم ترقیعم اثر آنکند و جان انسان نفوذ مى در درونتقوایى است که 

است. این مرحله و درجۀ بعدي تقواست. در مرحلۀ  جزء آنمستقر و ثابتى است که عمل صالح 

ي که طور به، منظور تقوایى است که به مرحلۀ عالى خود رسیده؛ کندیتقوا مسوم که گفتگو از 

کند، حتى حتمى، دعوت به احسان یعنى کارهاى نیک نیز مى فیاانجام وظعلاوه بر دعوت به 
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). بعد از این سه مرحله از تقوا 78، ص5: ج1374کارهایى که از واجبات نیست (مکارم شیرازي، 

سخن از احسان است. احسان دو معنا دارد. یکى همان انجام دادن عمل به وجه نیکو و بدون اینکه 

رسد و آن ار باشد است. دوم احسانى است که به دیگران هم مىقصد سویى در ک گونهچیهدر آن 

باشد عاید غیر هم بشود، مثل احسان به  ندایخوشي است که چیزى از آن که ادهیپسندکارهاى 

والدین. احسان در آیۀ مورد بحث به معناى اول است، به این بیان که تقواى دینى تنها با ایمان به 

یک احکام آن، حقش آن طورکه باید و بدون ایمان تفصیلى به یکخدا و تصدیق به حقانیت دین 

شود، زیرا رد کردن و نپذیرفتن یکى از احکام دین در حقیقت رد کردن اصل دین است و ادا نمى

کند که توأم با عمل به آن احکام و به هر این ایمان تفصیلى هم وقتى در اداى حق تقوا کفایت مى

دارند بوده باشد و این عمل از روى نفاق هم نباشد. پس بر کسى که چه که از فعل و ترك اقتضا 

بخواهد براى آخرت خود توشۀ تقوا فراهم کند واجب است که ایمان به خدا آورده و عمل صالح کند 

یک احکامى که آورده ایمان بیاورد و نیز در تمامى و نیز به رسول خدا صلی االله علیه و آله در یک

). در نتیجه در کلمۀ 128، ص6ق: ج1417احسان باشد (طباطبایی،  لیبر سبمراحل سلوکش 

و به مقام محسنین  اندگذاشتهرود که درجات تقوا را پشت سر هیبت براي افرادي به کار می

. هراسدیمتعالی به درجۀ هیبت رسیده و اند. پس محسن است که با شناخت صفات باريرسیده

ي هاراهوحید در عبادت نیز رسیده است. در نتیجه یکی از پس چنین کسی به بالاترین مرتبۀ ت

  موحد بودن و موحد شدن، تقواي الهی است.

را  کسچیهخواهد و جز او توحید استعانت توحیدي است که در آن انسان فقط از خالقش یاري می

). اگر کسی 5د، (حم» إِیاك نَستَعین؛ به جز تو از کسی یاري نجوییم« ندیبینمقادر به یاري دادن 

إِلَهِی «شود به این مهم دست پیدا کرد که خدا نزدیک است، روش دعا کردن برایش روشن می

). در این 31فقره » (قَرَعت باب رحمتک بِید رجائی؛ خدایا من در رحمتت را به دست امیدم کوبیدم

، حضرت حق داردیمشوده نگه داند که خالقش درهاي رحمتش را براي او همیشه گفراز چون می

إِلَهِی هذه أَزِمۀُ نَفْسی عقَلْتُها بِعقَالِ مشیتک؛ خدایا این مهارهاي نفس من «: خواندیمرا با امید 

). در این فراز داعی خود را در مقابل 43(فقره» ها را بستماست که به پاي بند مشیت تو آن

و » بودن«توحید عملی است. گفته شد که توحید عملی یعنی  کند و این تماماًمعبودش تسلیم می

شود که در هنگام شود. هنر انسان جایی مشخص میکه جلوة بارز آن در این فقره دیده می» شدن«

و خلط بین خوب و بد، باز هم یگانه  هایزشتهاي شیطانی و نفسانی و زیبا شدن حملۀ وسوسه

کند. داعی جز او را براي شنیدن ندایش و اجابت دعایش معبودش را بپرستد و از او طلب خیر 

کند. پس صدا شناسد و براي یاري خواستن و طلب حاجات از صفات پروردگارش استفاده مینمی

). وقتی 65فقره » (و اسمع ندائی و استَجِب دعائی؛ فریاد مرا بشنو و دعایم را اجابت کن«کند: می

» یا رب«زند مثل گفتن کند، با حرف ندا خدایش را صدا میخدا احساس میانسان خود را دور از 
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کند. پس مناجات فضیلت بالاتري اما وقتی انسان نزدیک شد ندا را کم و یا آن را به نجوا تبدیل می

شود در این فرازها طور که دیده می). همان214: ص1388نسبت به منادات دارد (جوادي آملی، 

کند که این نشان از م از منادي استفاده نفرموده و بدون حرف ندا، مناجات میالسلاامام علیه

  نزدیکی عبد با معبودش است. 

سمیع بودن خداوند یکی از ضروریات دین اسلام است که از طریق آیات و احادیث متواتر و اجماع 

یا  دیآینمست ثابت شده است. ملاك جزئی بودن اشیاء یا احساس است که بدون ابزار حسی به د

تعالی با وصف جزئیت و شهود اشراقی است که از جسم و ماده مجرد است. از طرفی هم باري

حروف و اصوات) هم بخشی از این جزئیات هستند. ( مادیت، به همۀ جزئیات عالم است. مسموعات

م علم شود که واجب تعالی به ذات خودش و به همۀ عوالي میریگجهینتبا توجه به این مقدمات 

حضوري اشراقی دارد و ذات او علم حضوري به جمیع اشیاء است؛ پس سمع علم حضوري است. 

). 274: ص1380که تأویل سمع به مسموعات نیاز باشد (ذبیحی، یعنی ذات او سمع است بدون این

اوصاف ذاتی حق، عین ذات اوست. پس اگر خدا نزدیک است با جمیع اوصافش نزدیک است. ادب 

شود که به وسایل خود ن تضرع و ناله کردن است، چون اگر همراه با ناله نباشد معلوم میداعی هما

) و این منافی توحید استعانت است. این حالت 214و 213: ص1388متکی است (جوادي آملی، 

إِلَیک  إِلَهِی کَیف تَطْرُد مسکینا الْتَجأَ«کند: تضرع در فرازهایی از دعاي صباح چشم دل را روشن می

 درآنَ وُظَم تَرُد فکَی یا أَماعس نَابِکإِلَى ج ددا قَصتَرْشسم بتُخَی فکَی ارِبا أَمنَ الذُّنُوبِ هإِلَى م

اي را که در حال فرار از گناهان به تو پناه خدایا چگونه برانی از درگاهت بیچاره حیاضک شَارِبا؛

ی بازگردانجویی را که شتابان آهنگ حضرت تو کرده یا چگونه د سازي راهآورده یا چگونه نومی

). کلمات این فقرات 39- 377 يهافقره» (ي تو آمدههاحوضي را که براي نوشیدن بر سر اتشنه

، »مستَرْشدا«، »هارِبا«، »مسکین«، »تَطْرُد«همگی نشان تضرع داعی را در بر دارد. کلماتی چون؛ 

شود که از هر نظر که همگی به افرادي اطلاق می» شَارِبا«و » ظَمآنَ«، »ترُد«َ، »ساغبا«یا » ساعیا«

یا أَیها النَّاس أنَْتُم الْفُقَراء «شود. که اوج تضرع در چنین فردي دیده می اندمحتاجفقیر و بی چیز و 

» ستوده است ازینیو خداست که ب دیازمندیشما به خدا ن، مردم ياإِلَى اللَّه و اللَّه هو الْغَنی الْحمید؛ 

  ). 15(فاطر، 

یا خَیرَ منْ «فرماید: صفات دیگري که امام عارفان براي تضرع و حاجات از درگاه معبودش بیان می

ي برطرف دعی لکَشْف الضُّرِّ و الْمأْمولِ لکُلِّ عسرٍ و یسر؛ اي بهترین کسی که خوانده شدي برا

) و در فقرة آخر صفت 67و  66فقره » (ي براي هر سختی و آسانیاشدهساختن گرفتاري و آرزو 

»اکَرِیم؛ اي کریم« سه مرتبه تکرار شده است» یاکَرِیمی اکَرِیمی اکَرِیماین تکرار 70(فقره » ی .(

است. هر کدام از این صفات  تأکید بر صفت کریم خداوند و نیز تضرع در برابر پروردگار دربردارندة

خدا را باید با این که  نشان از این دارد که باید خداوند را با صفاتش خواند، البته نه فقط به لفظ
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لبیک آن نیز  حتماًصفات شناخت و دانست که اگر توفیقی براي صدا نمودن حضرت حق پیدا شد، 

زد، بهترین یادگیري از طریق ادعیۀ اگر انسان بخواهد ادب دعا کردن را بیامو. شنیده خواهد شد

متنی قابل » یبردگدلحدیث بندگی و «السلام است. عبدالکریم سروش در کتاب معصومین علیهم

  کند که ذکر آن خالی از لطف نیست: گفتار مطرح میتأمل را در قسمت پیش

لوگ هم عرصۀ شناختن او هم هست؛ مونولوگ نیست، دیاکه  دعا فقط صحنۀ خواندن خدا نیست«

شود هم است و در این مکالمه و مخاطبه است که هم انس حاصل می هیدوسوهست؛ سخن گفتنی 

چنین و  گردد، هم خردشود، هم تقویت ایمان؛ هم دل خرسند میشناخت؛ هم پالایش روح می

سر که  شود و نه دستاراست که آدمی به تمامیت خویش در محضر تمامیت طلب ربوبی حاضر می

  ).8: ص1375(سروش، » شکندیمبه اختیار عاشقانه که  ، و نه به اضطرار عاقلانهبازدیمرا هم 

  گیري. نتیجه5

از آن جا که دعاي شریف صباح مورد توجه علماي بزرگ اسلام بوده، شروح بسیاري بر آن نگاشته 

مله گوید. از جشده است. حتی شروح منظوم این دعا از اهمیت محتواي آن نزد علما سخن می

ي سبزواري و آقا نجفی ملا هادتوان از اند میقدر که بر دعاي صباح شرح ارائه کردهعالمان گران

ي منظم از ابه گونهقوچانی، صاحب کتب سیاحت شرق و سیاحت غرب نام برد؛ اما تمامی شروح 

شرحی از ابتداي دعا و فراز به فراز شرح شده است. یعنی از ابتداي دعا هر فقره ذکر شده و سپس 

شود. بسیاري از شروح نیز جنبۀ عرفانی دارد و برخی نیز به ترجمۀ مفصل آن بسنده آن آورده می

اند. اما در این مقاله سعی شده که به طور خاص و مفصل، توحید در دعاي صباح مورد توجه کرده

دي این دعاي ها با توجه به فرازهاي توحیي آنهاشاخهقرار گیرد. توحید نظري و توحید عملی و 

با توجه به آراء صدرالمتألهین انجام شده  نییتبشریف مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است. این 

که فیلسوفی صاحب نظر است و دلیل آن متضلع و ذو وجه بودن این حکیم است. وي علاوه بر این

با آمیختن فلسفه ي تفسیر، حدیث و عرفان و کلام است. ملاصدرا هاحوزهاست، عالمی فرهیخته در 

و عرفان و قرآن، حکمت را تعالی بخشید. از عبارات و فرازهاي مربوط به توحید در این مقاله این 

  آید:نتایج به دست می

  ترین دلیل براي اثبات خداوند، خود اوست که براي ذاتش بهترین دلیل و گواه است. . مهم1

  از همۀ نقایص است.. در توحید صفاتی خداوند جامع تمام صفات و مبرا 2

  . مسئلۀ اختیار انسان با توحید افعالی منافاتی ندارد.3

  ، بودن و شدن راستین است.نیتفکر راستلازمۀ موحد شدن، غیر از اندیشیدن و . 4

  پیشی خواهد گرفت. شیمنادا. هر چه انسان در توحید عملی بیشتر غرق شود، مناجاتش از 5
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